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 چكيده

هايي با معاني متفاوتي وجود دارند كه به استثناء جايگاه تكيه، تلفظي  ها و ساخت فارسي واژه  در زبان
نخست  ةاند؛ دست دو دسته» اي هاي تكيه تقابل«شوند.  ناميده مي» اي تقابل تكيه«ها يكسان دارند. اين

دوم حاصل  ةشود. دست ناميده مي» اي تكيه ةكمين  جفت«واژگاني بين دو واژه است كه   ةقابل تكيشامل ت
واژي، نحوي و آوايي در سطح فراواژگاني است. رخداد فرايندهاي واجي يا تعامل برخي عوامل ساخت

اي  هاي تكيه اي نيست؛ بلكه تقابل هاي تكيه تقابلدر  اي واژگاني تنها ملاك قابل بررسي تقابل تكيه
 - اند. در اين راستا، اهداف اين پژوهشِ توصيفي  فراواژگاني نيز وجود دارند كه شايستة بررسي

اي؛ لزوم گردآوري،  هاي كمينة تكيه هاي جفت شامل موارد زير است: معرفي و بررسي ويژگي تحليلي
و فراواژگاني بر اساس اي واژگاني  هاي تكيه بندي و موشكافي علت ايجاد تمام تقابل معرفي، دسته

جايي تكيه، علت اصلي  واژگاني/ نحوي عناصر متقابل؛ و پاسخ به اين پرسش مهم كه آيا جابه ةمقول
هاست.  اين تقابل ةدهند ها بوده است يا تكيه خود پيامد تفاوت عناصر تشكيلتمايز معنايي آن

اي و  هاي تكيه يجاد تقابلبندي و موشكافي دلايل ا دستاوردهاي اين پژوهش شامل معرفي، دسته
  هاست.  براي آن» واژگاني و فراواژگاني«ها از طريق انتخاب نام  بخشي به اين تقابل همچنين، هويت

  
 اي. تكيه ةاي، جفت كمين تكيه  فراواژگاني، تقابل ةواژگاني، تكي ةتكيه، تكيهاي كليدي:  واژه

 

  . مقدمه1
اني متفاوتي وجود دارند كه به استثناء جايگاه هايي با مع ها و ساخت فارسي واژه  در زبان

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  127- 99، صص1398 فروردين و ارديبهشت)، 49(پياپي  1، ش10د
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
6.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

15
 ]

 

                             1 / 29

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.6.8
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11146-fa.html


  ...اي واژگاني  هاي تكيه تقابل                                                                                             بشير جم  

 

100 

) 1986( 2) و فلدستاين1978( 1ها مطابق با هوساز اين رو، اين تكيه، تلفظ يكساني دارند.
 ةتكي ةبه دو دست» اي هاي تكيه تقابل«شوند. در پژوهش پيشِ رو  ناميده مي 3»اي تقابل تكيه«

ه نخست شامل تقابل بين دو واژه است ك ةاند؛ دست تقسيم شده 5فراواژگاني ةو تكي 4واژگاني
 ةكمين  جفت«اي  هاي تكيه گونه از تقابلواژگاني متفاوتي دارند. اين ةيكسان و تكي  هايي واج
شده كه هر جفت كمينه از دو واژه تشكيل شوند. در منابع مختلف تصريح ناميده مي 6»اي تكيه
صورت مدخل شود. ملاك واژه بودن دو عضو هر جفت كمينه نيز اين است كه هر دو به مي

اي از دو واژه  هاي تكيه دوم از تقابل ةهاي لغت ثبت شده باشند. دست اني در فرهنگواژگ
اند؛ بلكه هر دو عضو يا يكي از دو عضوِ متقابل جزو يك گروه نحوي است يا در  تشكيل نشده

شده كه عامل آن رخداد فرايندهاي واجي يا تعامل  تغيير تلفظ يكي از دو عضو ايجاد ةنتيج
واژي، نحوي و آوايي در سطح فراواژگاني است. مسلماً هر گروه نحوي ختبرخي عوامل سا
شود. روي  هاي لغت درج نمي صورت مدخل واژگاني در فرهنگهر واژه به ةيا تلفظ تغييريافت

صورت كه هر دو عضو يا يكي از دو عضوشان به  اي هاي تكيه رفته، آن دسته از تقابل  هم 
  روند. شمار نميغت درج نشده باشد، جفت كمينه بههاي ل مدخل واژگاني در فرهنگ

فقط در مورد تقابل يك مدخل واژگاني با يك » اي تكيه  تقابل«برخي بر اين باورند كه 
مدخل واژگاني ديگر مطرح است. در صورت پذيرش اين باور، ديگر بايد از پرداختن به انواع 

كه مثلاً واژة  ظر كرد. اين درست است ناي كه در زبان فارسي فراوانند صرف هاي تكيه تقابل
خوب هستي) ساخت صرفي يا نحوي » (= بيخو«خوب بودن) و گروه فعلي » (= بيخو«

  واجي  ةمتفاوتي دارند و اصطلاحاً از يك جنس نيستند؛ ولي به لحاظ آوايي هر دو، يك كلم
. پس سزاوار كردي ها را بررساي بين آن تكيه  توان تقابلروند و بدين لحاظ مي شمار ميبه

 ةها اين ويژگي مهم آوايي را ناديده انگاشت. تكيعلت تفاوت ساخت آننيست كه صرفاً به
اي نيست؛  هاي تكيه تقابلدر  تنها ملاك قابل بررسي» جفت كمينه« تمايز دهندگيِواژگاني و 

ها  بق شنيدهاند. ط بررسي ةفراواژگاني نيز وجود دارند كه شايست ةبلكه موارد بسياري از تكي
ها بارها در  پژوهش پيشِ رو، چرايي و چگونگي ايجاد اين تقابل ةو تجربة شخصي نگارند

علت نبود هيچ پژوهش خاصي شناسي و آواشناسي مطرح شده كه به هاي واج ها و كلاس بحث
كننده به آن داده نشده است. در آزمايشي كه نگارنده در  در اين باره، پاسخي مناسب و قانع

 ةواژگاني با تكي ةتكي  ايشگاه زبان دانشگاه شهركرد انجام داد، چندين نمونه از تقابلآزم
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رو، از طريق هدفون و با استفاده از سيستم   شده در پژوهش پيشِفراواژگاني مطرح
Comweb ATT Language Laboratory  تكيه پخش  ةمقولآشنا با  ةكنند شركت 24براي

آنچه اساسا سبب تمايز ها را در تكيه تشخيص دادند.  ها علت تمايز آوايي اين تقابلشد. آن
هاي آكوستيكيِ تكيه است.  بستهشود الگوي تغييرات هم ها از يكديگر مي شنيداري اين صورت

شدت هايي مانند فركانس پايه، ديرش و  بستهكنندگان بر اساس الگوي تغييرات هم شركت
اين آزمايش نشان داد، براي شنونده  ةدهند. نتيج انرژي، محل رخداد تكيه را تشخيص مي

اين  ةها در سطح آوايي و شنيداري مطرح است. همچنين، نتيج اي اين تقابل تفاوت تكيه
)، 2007( 8)، هووالد2005( 7هاي بسياري همچون گوسنهوفن آزمايش مطابق با پژوهش

و همكاران  13) و روتگر2015( 12و وايت 11)، گارلك2015( 10)، آن2012( 9يو مارتينز ـ پاريسي
  فراواژگاني انجام شده است. ة) است كه دربارة تكي2015(

اي معرفي و بررسي  هاي كمينة تكيه هاي جفت در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي ويژگي
واژگاني/  ةبر اساس مقول ايِ واژگاني و فراواژگاني هاي تكيه شده است و همچنين، تمام تقابل

اند. همچنين، اين  بندي شده هاي متقابل گردآوري، معرفي و دسته ها يا ساخت نحويِ واژه
ها بوده است يا تكيه خود جايي تكيه علت اصلي تمايز معنايي آن پرسش مهم كه آيا جابه

ست. گفتني هاست، بحث و بررسي شده ا اين تقابل ةدهند معلول و پيامد تفاوت عناصر تشكيل
اي انجام شده است، معمولاً تفاوت صورت  هاي تكيه هايي كه دربارة تقابل است در پژوهش
شود. روش  عاري) در نظر گرفته نمي ~و آري incite insight ~ها (مانند  نوشتاري واژه

اي گردآوري شدند. از آنجا كه در برخي  هاي تكيه پژوهش بدين گونه بود كه ابتدا اين تقابل
اي فراواژگاني و  هاي تكيه بع و مقالات فقط به چند مورد اشاره شده بود، يافتن بيشتر تقابلمنا

شناسي  واج ةنگارنده در حوز ةها، با توجه به شم زباني و اندك تجربتعيين جايگاه تكية آن
كار رفته براي تعيين ساخت نحوي انجام پذيرفت. در اين پژوهش چارچوب نظري به

 15بار چامسكياست كه نخستين 14»دستور ساخت گروهي«اي فراواژگاني،  هاي تكيه تقابل
ها با استفاده از قواعد  ) آن را مطرح كرد. در اين چارچوب نظري ساختمان سازه1957(

                                                   شود:  مشخص مي 16ساخت گروهي

  گروه فعلي  گروه اسمي   ←   ) جمله  1(
                                (صفت) اسم، ضمير، اسم خاص} {حرف تعريف ←گروه اسمي 
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                                  اي) (قيد) فعل  گروه اسمي (گروه حرف اضافه  ←  گروه فعلي       

هايي كه مدخل واژگاني نبودند زير عنوان گروه اسمي يا گروه فعلي  بر اين اساس، ساخت 
عنوان هايي كه در صورت روساختي فاقد فعل بودند به بندي شدند. بدين گونه ساخت دسته

عنوان هايي كه در صورت روساختي داراي فعل و فاقد فاعل بودند به گروه اسمي و ساخت
رخداد يك يا  ةاي فراواژگاني در نتيج هاي تكيه بندي شدند. تعدادي از تقابل گروه فعلي دسته

ها  اند. بنابراين، ملاك تعيين اين تقابل جي در يكي از عناصر متقابل ايجاد شدهچند فرايند وا
ها با هم مقايسه شدند تا عامل اصلي نيز تلفظ روساختي بوده است. سرانجام، تكواژهاي آن

  ها مشخص شود.تمايز معنايي (يا دستوري) آن
  

  اي تكيه ةهاي كمين . جفت2
ترين ويژگي هر مشخصة تمايزدهنده اين است كه ين و مهمبيشتر اين باور وجود دارد كه اول 

 . (Vide Mielke & Hume, 2005)وجود آورد اي در زبان به هاي كمينه جفت بتوان با آن
اند و معاني متفاوتي دارند، صورت دو واژه كه فقط در يك واج متفاوتجفت كمينه معمولاً به

تري دارد و شامل  شناسي تعريف گسترده جشود؛ ولي جفت كمينه در نوشتگان وا تعريف مي
هاي زبرزنجيري مانند  شناختي شامل ويژگي هاي واج دو واژه ـ كه در هر يك از مشخصه

 ةهاي كمين شود. جفت اند و معاني متفاوتي دارند ـ نيز ميتكيه، كشش يا نواخت متفاوت
اي، فقط بايد در تكيه و  تكيه ةهاي كمين بنابر تعريف، تفاوت جفت اند. اي از اين دسته تكيه
هايي كه دربارة تكيه در زبان انگليسي  شان باشد. با وجود اين، در برخي از پژوهش معني

شان متفاوت  جاي معني متفاوت، مقولة واژگاني اي كه به ريشه هاي هم انجام شده است، واژه
در زبان انگليسي ميان  )2016( 17اند. بر اساس هاولِ شمار رفتهاي به تكيه ةكمين  است نيز جفت 

)، 1958( 19دان )، كينگ1954( 18تكيه و مقولة دستوري ارتباط نزديكي وجود دارد. يسپرسن
 ةهاي كمين شناساني هستند كه به جفت جمله زبان)، از1980( 21) و گيمسون1967( 20كوارث

 ةاند. به گفت كرده (فعل) اشاره in!sult(اسم) با  insult!اي در زبان انگليسي مانند تقابل  تكيه
 con!ductو  conduct!اي مانند  تكيه ةهاي كمين ) در زبان انگليسي جفت2009( 22سالفلد

دستوري است؛ ولي در زبان اسپانيايي  ةهميشه معنايي مرتبط دارند و تفاوتشان در مقول
هاي  و هم مقوله شوند دستوري يكسان مي ةاي، هم شامل يك مقول تكيه ةهاي كمين جفت
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به  /pa.!pa/و » زميني سيب«به معني /pa.pa!/ گيرند؛ مانند  ستوري متفاوت را در بر ميد
او «به معني  am!oو » ارباب«به معني   / amo!/اند و همچنين،  كه هر دو اسم» بابا«معني 

فرايند انتقال تكيه از يك هجا به هجاي ديگر دستوري متفاوتي دارند.  ةكه مقول» عاشق بود
رخداد اين فرايند موجب تغيير مقولة دستوري . )1394(جم، شود  ناميده مي» يي تكيهجاجابه«

. در  (Vide Sole: Sabater, 1991)شود ها در زبان انگليسي مي و گاهي حوزة معنايي واژه
جايي تكيه از  به بر است، طي فرايند جا كه هجاي نخست آن تكيه  ها مقولة اسم اين قبيل واژه

 (Vide: Matthews, 1974: 133)بر است مشتق شده است هجاي دوم آن تكيهفعل كه  ةمقول

 /k!s?nt?/، و با تلفظ »لهجه«يك اسم به معني  /æks?nt!/با تلفظ  accent. براي نمونه، واژة 
يك  /k@nstrUkt!/با تلفظ  constructاست. همچنين، واژة » تأكيد كردن«يك فعل، به معني 

است. همان گونه » ساختن«يك فعل، به معني  /k?n!strUkt/ا تلفظ ، و ب»سازه«اسم، به معني 
تغيير كرده، ولي در واژة  accentهاي اسم و فعل در واژة  كه پيداست، حوزة معنايي در مقوله

construct اي انگليسي، با تغيير جايگاه  تكيه ةهاي كمين تغييري نكرده است. در بيشتر جفت
ها در يك واج هم تفاوت دارند،  كند. از آنجا كه اين قبيل واژه ميها هم تغيير  تكية كيفيت واكه

) 1997و همكاران ( 23شمار آورد. كاتلرعيار به اي تمام هاي كمينة تكيه ها را جفتتوان آن نمي
 ~ [HnsaHt!]  [Hn!saHt]اي در زبان انگليسي مانند هاي كمينة تكيه تعداد جفت كنند كهبيان مي

incite insight ةهاي كمين ) جفت1981( 24تمايزشان فقط در تكيه است، اندك است. بروك كه 
هاي  نگاره هم«كند كه دو عضو ناميده است و بيان مي 25»اي هاي تكيه نگاره هم«اي را  تكيه
شناختي و منشأ، يكسان يا متفاوت از يكديگر باشند؛  توانند به لحاظ معنايي، واج مي» اي تكيه

و  LIGHT housekeeper ،Light HOUSE keeperاي  هاي تكيه رهنگا ، هم براي نمونه
Lighthouse KEEPer ةدهند انجام«، »وزن دار سبك زنِ خانه«ترتيب به معاني به  كارِ سبك

گذاري  تكيه«) اين نوع از تقابل تكيه را 1981هستند. بروك (» متصدي فانوس دريايي«و » خانه
گيرد. وي همچنين،  ترين بخش يك واژه يا گروه قرار ميمنامد؛ زيرا تكيه بر مه مي 26»ارزشي

دستوري  ةعلت تمايز مقولرا به FOREcastو اسم  foreCASTتقابل تكيه بين فعل 
را  RE-tireو » شدن بازنشسته «به معني  reTIREو تقابل تكيه بين  27»گذاري صرفي تكيه«

  ناميده است. 28»گذاري معناييتكيه« ها علت تمايز معنايي واژهبه» عوض كردن تاير«به معني 
و  ICE cream ،WHITE houseهاي  ساخت )294 :1993( 29كاتامبابر اساس 
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GREEN house هايي هستند كه به تر)، تركيب دوم ( ضعيف ةاصلي و يك تكي ةبا يك تكي-

صورت ترتيب به معني بستني، كاخ سفيد و گلخانه هستند؛ ولي اگر هر كدام از دو جزء به
ICE CREAM ،WHITE HOUSE ،GREEN HOUSE اصلي يكسان  ةداراي يك تكي

رِم يخ، خانة سفيد و خانة سبز هستند. ترتيب به معني كهاي نحوي هستند كه به باشند گروه
به   BLACKboardكند كه تركيبِ ) نيز بيان مي60 - 59 :2002مك كارتي  ( - كارسترز 

  است.» تختة سياه«به معني  black BOARDو ساخت نحويِ » سياه تخته«معني 

  

                    اي در زبان فارسي تكيه ةهاي كمين . جفت1 -  2

 ~» ليو« ةبه لحاظ تكية واژگاني، فقط چهار جفت كمين )55: 1392خان ( جن بيبر اساس 
 در زبان فارسي وجود دارد.» ياگو« ~» ياگو«و » ريبا« ~» ريبا« ،»ريعا« ~» ريآ«، »ليو«

را نيز يافته و به اين فهرست » هامنت« ~» تهامن« ةرو، جفت كمين  پيشِ ةمقال ةالبته، نگارند
  افزوده است:

  [vali!]  ولي (= اما) [va!li]  ) ولي (= سرپرست)2(

  [ri@<!]  آري [ri!@<] عاري     

  [@guj!]  گويا (= انگار) [@gu!j]  گويا (= روشن)     

  [b@ri!]  ر جهتبه ه [b@!ri] باركش      

  [@monteh!]  منتها (=اما) [@monte!h]  نهايت) - منتها (= پايان    

در زبان فارسي آورده شده » هاي كمينه جفت«عنوان به  ها چند نمونه در برخي از پژوهش
» كمينه  جفت«عنوانها به هاي در نظر گرفتن آن نمونه ها و ملاك و هيچ بحثي دربارة ويژگي

هاي  ها و ملاك ها، ويژگي رو، در اين بخش ضمن بررسي اين نمونه  ست. از اينارائه نشده ا
  كند:) بيان مي56 -  55: 1392خان ( جن شوند. بياي بحث و بررسي  مي هاي كمينة تكيه جفت

 32)، مجيدي و ترنه38 :1992( 31)، لازار1957( 30برخي از پژوهشگران مانند فرگوسن
نوعي « به معني» ماهي«اند؛ مانند  هاي كمينه اشاره كرده فت) به ج1997) و اميني (1999(

گروه اسمي؛  در نقش يك /m@hi!/»: يك ماه«در نقش اسم و به معني  /m@!hi/»: حيوان
در تلفظ » من ةخان«معني  به /Wu!nam/»: ام خونه«و  /Wunam!/»: خون من«به معني » خونم«

در نقش اسم و به  /ru!yi/»: عايدي« به معني» روزي«اي، هر دو در نقش گروه اسمي؛  محاوره
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ها و بسياري از موارد مشابه،  در نقش گروه اسمي. در اين مثال /ruyi!/»: يك روز«معني 
  نيست؛ بلكه نوعي تركيب دستوري است. مدخل واژگانيحداقل يكي از اعضاي جفت كمينه، 

اي اين است كه هر  تكيه تر گفته شد ملاك جفت كمينه بودنِ يك تقابلهمان گونه كه پيش
هاي لغت درج شده باشند. بنابراين،  صورت مدخل واژگاني در فرهنگدو عضو آن به

ها به هر دو عضو يا يكي از دو عضوشان  ها و شناسه بست اي كه از افزودن پي هاي تكيه تقابل
  اي تقابل تكيهاي نيستند. براي نمونه،  تكيه ةكمين  اند، جفت و تغيير احتمالي تلفظ ايجاد شده

اي نيست؛ زيرا گروه نحوي  تكيه ةكمين  يك روز) جفت» (= زيرو«و عايدي) » (= زيرو«
هاي لغت درج نشده است؛ اما  عنوان يك مدخل واژگاني در فرهنگيك روز) به» (= زيرو«

چريدن، با » (= چرا« و) [@tRer!]براي چه، با تلفظ » (= چرا؟«ايِ  پيرامون تقابل تكيه
  كه واكه آن در بازنمايي آوايي تغيير يافته) بايد گفت كه در سطح واجي جفت [@tRe!r]تلفظ
چريدن) با » (= چرا« ةهاي لغت فارسي مدخل واژ اي نيست؛ زيرا در تمام فرهنگ تكيه ةكمين
توان  درج شده است. پس اين دو واژه در اصل در يك واج تفاوت دارند. البته، مي/@tRar/ تلفظ

شمار آورد. گفتني است كه صرف اي به تكيه ةكمين  اي را در سطح آوايي جفت ل تكيهاين تقاب
نظر از ملاك تكيه، اين دو واژه از اين حيث كه در يك واج متفاوت هستند جفت كمينه 

(دست + كسره » دست« و» دسته«روند. اين ايراد در مورد تقابل  شمار مياي) نيز به (غيرتكيه
 ةكه از واژ» دست«اند، دوچندان است؛ زيرا  كمينه  ) مدعي است جفت1997اضافه) كه اميني (

حساب اضافه، ديگر واژه به ةعلت داشتن كسراضافه تشكيل شده است، به ةكسر» + دست«
اليه يك ساخت ناقص است و حتي  دليل نداشتن مضافآيد. از سويي ديگر، اين ساخت به نمي

  گروه بايد بتواند به تنهايي وجود داشته باشد.  رود؛ زيرا يك شمار نميگروه هم به

  

  اي هاي تكيه . علت ايجاد تقابل3
هاي مختلف اشاره شده  اي، البته با عنوان هاي تكيه در برخي از منابع به چند نمونه از تقابل

اشاره كرده است: » نقش مميز تكيه«) به چند مورد با عنوان 87: 1358است. براي نمونه، نجفي ( 
نم هـج ~(اسم) نم دي (اسم نكره)؛ جهـمر ~ (اسم معني)دي (صفت)؛ مربي كتا~ ي (اسم) بتاك

يا گو ~يا (قيد) گوكرد (جمله)؛  دير ~(اسم) كرد سر (منادا)؛ ديرپـِ ~(اسم) سر (اصوات)؛ پـ
در  ها نگاره ) هم2011و همكاران ( خان جن زن (فعل). همچنين، بيبـ ~(صفت) زن (صفت) و بـ
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در   تكيهاند كه از اين ميان شش مورد به لحاظ  ي را به سيزده گروه تقسيم كردهزبان فارس
بي خو ~بي (= يك خوب) خو ؛(= بهشتي)ني آسما ~ني (= يك آسمان) ماتقابل هستند: آس

يم رو ~يم (= رويِ من) رو(= خوب بودن)؛ بي خو ~بي (= خوب هستي)، خو ؛(=خوب بودن)
وجوي نگارنده  از آنجا كه طبق جست. )(= كيسهكت پا ~تو) كت (= پاك پاكنم) و  (=رشد مي

اي در زبان فارسي انجام نشده، مسلماً بحثي نيز  هاي تكيه تاكنون بحث خاصي با عنوان تقابل
چند جفت  ةاي نشده است. البته، برخي از پژوهشگران با ارائ هاي تكيه دربارة علت ايجاد تقابل

براي  اند. جايي تكيه ذكر كرده ها را جابه، علت تفاوت آنهستنددر تقابل   تكيهواژه كه به لحاظ 
هايي از قبيل  كند كه تغيير جايگاه تكيه به تغيير معني اسم) بيان مي1997نمونه اميني (

به هر »(= ريبا«و » دبن« و» دهبن«؛ »تدس« و» تهدس«(= يك روز)؛  »زيرو« وعايدي) »(= زيرو«
كند كه در ) نيز بيان مي55: 1392خان ( جن جر شده است. بي) منباركش» (= ريبا«و جهت) 

ده شتغيير جايگاه تكيه به تمايز معنايي منجر  ri@(<)و  guj@،  vali ،b@riواجي  ةچهار رشت
در  ده است؟شاي منجر  هاي تكيه راستي تغيير جايگاه تكيه به تمايز معنايي اين تقابلآيا به. است

شود كه عامل  هنگامي تغيير جايگاه تكيه موجب تغيير معني مي بايد گفت شپاسخ به اين پرس
ديگري در كار نباشد؛ به سخني ديگر، هنگامي كه آن دو واژه يا ساخت از يك ريشه  ةتمايزدهند

توان گفت كه تغيير جايگاه تكيه موجب  باشند يا از تكواژهاي يكساني تشكيل شده باشند، مي
توان گفت كه تغيير جايگاه تكيه موجب تمايز معنايي  مي تغيير معني شده است. براي نمونه،

از يكديگر شده است؛ زيرا مقايسة » كن گرم«(= لباس ورزشي) و ساخت امري »كن گرم«تركيب 
هاي  دهد كه هيچ تفاوتي ميان تكواژ ش نشان مي ساختمان اين تركيب با صورت امري متناظر

تنها عاملي است كه موجب تمايز معنايي اين  جايي تكيه ها وجود ندارد. بنابراين، جابهآن
ها از يكديگر شده است. حال اگر دو صورت زباني كه تنها تفاوتشان در جايگاه تكيه  ساخت

ها توان گفت كه تغيير جايگاه تكيه موجب تغيير معناي آن متفاوت باشند، نمي ةاست، از دو ريش
ر جايگاه تكيه موجب تمايز معنايي جفت توان گفت كه تغيي با هم شده است. براي نمونه، نمي

اما) از يكديگر شده است؛ زيرا اين دو واژه هيچ  سرپرست) و ولي (= ايِ ولي (= كمينة تكيه
ها را از هم ندارند. پس اگر تكيه را عامل تمايز معنايي اين دو واژه بدانيم، درواقع آنارتباطي به

هاي اصلي  عنوان قسمتهاي زير به بخش در ايم كه درست نيست. شمار آوردهيك ريشه به
  اند. اي واژگاني و فراواژگانيِ زبان فارسي ارائه و بررسي شده هاي تكيه مقاله، انواع تقابل
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  اي) تكيه ةواژگاني(جفت كمين ةواژگاني با تكي ة. تقابل تكي4
ت دارند؛ به لحاظ ساختي با يكديگر تفاو 2هاي شده در نمونهاي ارائه تكيه ةپنج جفت كمين

اند.  هايي ساده واژه »عاري« ~» آري«و » هامنت« ~» تهامن«؛ »ليو« ~» ليو«اعضاي دو جفت 
اي مشتق (داراي پسوند) است و  اي ساده و دومي واژه اولي واژه» ريبا« ~» ريبا«در جفت 

د ده اي نشان مي تكيه ةاين پنج جفت كمين ةاند. مقايس مشتق» ياگو« ~» ياگو«هر دو عضو جفت 
ها (بن مضارع فعلِ گو +  (صفت) تفاوتي ميان تكواژ» ياگو« ~(قيد) » ياگو«كه فقط در جفت 

وجود ندارد. بنابراين، جايگاه متفاوت تكيه تنها عاملي است كه موجب تمايز ») ا - « پسوند 
  معنايي دو عضو اين جفت از يكديگر شده است.

  

  فراواژگاني ةواژگاني با تكي ة. تقابل تكي5
  است. فراواژگاني در فارسي ارائه و بررسي شده  ةواژگاني با تكي  ةين بخش تقابل انواع تكيدر ا

  

  . تقابل مدخل واژگاني با گروه اسمي1 -  5
 ةواژگاني با يك گروه اسمي با تكي ةاي شامل تقابل يك واژه با تكي هاي تكيه تقابل برخي از

  فراواژگانيِ هستند:

  

 نكره:  بست ني ساده (اسم) با گروه اسمي داراي پي. تقابل مدخل واژگا1 -  1 -  5

      [m@hi!]       يك ماه [m@!hi]   ) ماهي (جانور)3(        

 [b@zi!]       يك باز (نوعي پرنده) [b@!zi]  بازي               

 [r@zi!]       يك راز [r@!zi]  راضي               

بر است.  اسم تعلق دارند، هجاي آخرشان تكيه ةقولهاي واژگاني به م از آنجا كه اين مدخل
هاي  گروههاست، در بر نبودن آن ها، تكيه بست هاي پي از طرفي، از آنجا كه يكي از ويژگي

بر است. بنابراين، عامل تقابل معنايي  هجاي ماقبل آخر تكيه، [i-] ةنكر  بست پياسمي داراي 
جايي تكيه نيست؛ زيرا اين جابه، [i-] ةنكر  بست پيهاي داراي  گروههاي واژگاني با  اين مدخل

 اند. افزون بر اينكه هم ندارند تشكيل شدههايي كه هيچ ارتباطي به  اي از واژه هاي تكيه تقابل
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  .هستند تكواژ  متشكل از دو نكره  بست پيهاي داراي  گروه
  

   /et-/      بست ملكي پي. تقابل مدخل واژگاني ساده با گروه اسمي متشكل از اسم + 2 -  1 -  5
بست ملكي      يك مدخل واژگاني ساده و يك گروه اسمي متشكل از اسم + پي 4هاي  در نمونه

 /et/- ها در جايگاه تكيه است:اند. تنها تفاوت آوايي آن هاي يكساني تشكيل شده واج از          

       

جايي تكيه نيست؛ جابهها  اسمگونه كه آشكار است، عامل اصلي تمايز معنايي اين  همان
اند. افزون بر  شكيل شدههم ندارند تهايي كه هيچ ارتباطي به  اي از واژه هاي تكيه زيرا اين تقابل

  هستند. تكواژ  متشكل از دو بست ملكي پيهاي داراي  گروه اينكه
  

با گروه متشكل از همان  /i-/ساز  . تقابل مدخل واژگاني مشتق داراي پسوند اسم3 -  1 -  5

      :/i-/ ةبست نكر پياسم با 
خان  جن بيهستند.   ارهنگ هم -آوا  دو تكواژ هم /i-/ ةبست نكر پيو  /i-/ساز  پسوند اسم

ها تكيه را  بست كنند؛ ولي پي گونه پسوندها تكيه را جذب مي اينكند كه  بيان مي )85: 1392(
به  /i-/ساز  با پسوند اسم يك مدخل واژگاني مشتق 5هاي  كنند. بنابراين، در نمونه جذب نمي

  قرار دارد. /i-/ ةبست نكر پيلحاظ تكيه در تقابل، با همان اسم با 

جايي تكيه نيست؛ جابهها  اسمنه كه آشكار است، عامل اصلي تمايز معنايي اين همان گو
  . است./i-/ ةبست نكر پيبا  /i-/ساز  كه تكيه خود پيامد تفاوت پسوند اسمبل

 [s@cet!]       ساك تو [s@!cet]   )  ساكت4(        

 [v@net!]       وانِ تو [v@!net]  وانت              

 [tablet!]       طبلِ تو [tab!let]  تبلت              

 [ruzi!]  روزي (يك روز)  [ru!zi]  روزي (عايدي) ) 5(    

         [dusti!] دوستي (يك دوست)  [dus!ti] دوستي (رفاقت)     

 [ce!lidi] كليدي (يك كليد)  [celi!di] كليدي (مهم)       
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با گروه اسمي داراي  /eRRRR-/ساز  . تقابل مدخل واژگاني مشتق داراي پسوند اسم4 -  1 -  5

 :/eRRRR-/سوم شخصبست ملكي  پي

ه از جذب تكينگاره هستند.  هم - آوا  دو تكواژ هم /eR-/ ملكيبست  پيو  /eR-/ساز  پسوند اسم
هاي ايِ نمونه هاي تكيه تقابل /eR-/ ملكيبست  پيو عدم جذب آن از سوي  /eR-/ سوي پسوند

  كند: را ايجاد مي 6

جايي تكيه نيست؛ جابهها  تقابلل اصلي تمايز معنايي اين همان گونه كه آشكار است، عام
  اند. هم ندارند تشكيل شدههايي كه هيچ ارتباطي به  اي از تكواژ هاي تكيه زيرا اين تقابل

  
  »را«با گروه اسمي متشكل از اسم +  [o] ة. تقابل مدخل واژگاني مختوم به واك5 -  1 -  5

شود؛  تلفظ مي[o] صورتها به هاي مختوم به همخوان در سبك گفتاري پس از واژه »را«واژة 
شده است و در پي  /r/همخوان  ابتدا موجب حذف ،»را«از واژة  زيرا وجود يك همخوان پيش

 [o] ة). واك1396شود (جم،  تبديل مي [o] ةبا يك درجه افراشتگي به واك /@/ ةافتاد ةآن واك
 - 73: 1387(شقاقي،  ژة ماقبل خود) بچسبدناچار بايد به ميزبان (وابست است كه به يك پي

 هاي واژگاني مدخلها با برخي از  يكسان شدن آواهاي اين واژه. اين وضعيت موجب )74
  ها در جايگاه تكيه است: تنها تفاوت آوايي اين ساختشده است.  [o] ةمختوم به واك

جايي تكيه نيست؛ جابهها  تقابلهمان گونه كه آشكار است، عامل اصلي تمايز معنايي اين 
  اند. تشكيل شده اي از تكواژهاي متفاوتي هاي تكيه زيرا اين تقابل

سازِ او   [s@!zeR]  سازش) 6(      [!s@zeR] 

 [t@beR!] تابِ او  [t@!beR] تابش نور    

 [b@reR!] بارِ او  [b@!reR] بارش      

 [polo!] پل را      [po!lo]  پلو)  6(    

 [ceRo!]  كش را    [ce!Ro] كشو          

 [t@Ro!] تايش را  [t@!Ro] تاشو           
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               گروه اسمي. تقابل تركيب عددي با 6 -  1 -  5

قرار  متناظرش اسمي عددي زير به لحاظ جايگاه تكيه در تقابل با گروههاي   هر يك از تركيب
  دارد:

عددي در اصل از گروه اسمي متناظرش ساخته شده است. هاي   اين تركيب زهر يك ا
دهد كه هيچ  ها با گروه اسمي متناظرش نشان مي مقايسة ساختمان هر يك از اين تركيب

بنابراين، جايگاه متفاوت تكيه تنها عاملي است كه  ها وجود ندارد.هاي آن تفاوتي ميان تكواژ
  ها با يكديگر شده است. موجب تمايز معنايي اين ساخت

  
  . تقابل مدخل واژگاني با گروه فعلي 2 -  5

ي فعل واژگاني با يك گروه ةاي شامل تقابل يك مدخل واژگاني با تكي هاي تكيه تقابل برخي از
  فراواژگاني هستند: ةبا تكي
 

                   /ast-/بست  پي. تقابل مدخل واژگاني با گروه فعلي متشكل از واژه + 1 -  2 -  5
 /am/ ،/-i/ ،/-ast/ ،/-im/ ،/-id-/بستي  هاي پي صورت سوم شخص مفرد فعل /ast-/بست  پي
در زمان حال » بودن« فعل  ةهاي تصريفي و وابست صورت ها فعل است. درواقع، اين /and-/و 

به يك بستي  هاي پي فعلحاصل چسبيدن اين  .)74: 1387؛ شقاقي، 32 :1371هستند (كلباسي، 
) در 1394جم (شده از سوي هاي ارائه استدلالبر اساس است.  گروه فعليواژه ايجاد يك 

يا يك همخوان باشد،  /u/ و /i/ ،/o/هايي كه آخرين واجِ واژة ميزبان يكي از سه واكة  بافت
» خوب است« براي نمونه، اين مراحل درشود.  مي تبديل [e]به طي چند مرحله  /ast-/بست  پي
 شده است: نشان داده» ستراضي ا«و 

 /Wub+ast/ /r@.zi+ast/  بازنمايي واجي) 8(

 r@.zi.jast _________  درج همخوان ميانجي    

 [jec martebe!]  يك بار  [jecmarte!be]  مرتبه/ ناگهانييك) 7( 

 [se t@r!] سه تا تار  [se!t@r] تار (ساز) سه

 [tR@r r@h!] چهار تا راه  [tR@r!r@h] چهارراه/تقاطع
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 t/ Wubas   r@.zi.jas/ حذف همخوان    
 s/  Wuba r@.zi.ja/حذف همخوان     
 Wube r@.zi.je  افراشتگي    
 [r@.zi.je] [Wube]  بازنمايي آوايي    

ساز،  آوا شدن آن با چهار پسوند اسم يا صفت موجب هم [e-]به  /ast-/ بست پي اين تغيير
هاي  آوايي سبب يكسان شدن آواهاي برخي از گروه اين هم شده است.تأنيث  ساز و  معرفه

داراي اين چهار پسوند شده است.  هاي واژگاني مدخلبا برخي از  بست پيفعلي داراي اين 
بازنمايي معنايي  تمايز ها در جايگاه تكيه است. البته، عامل اصلي تنها تفاوت آوايي اين ساخت

 جايي تكيه نيست؛واژگاني ساده، جابه  هاي مدخلبا  [e-]بست  هاي فعلي داراي پي آوايي گروه
شده است و تكيه خود پيامد تفاوت  تمايز معناييموجب اين  هابلكه تكواژهاي متفاوت آن

  تكواژهاست:
  ساده واژگاني  لالف. تقابل با مدخ

  /e-/ساز  پسوند اسمداراي  واژگاني  ب. تقابل با مدخل

   /ne@-/ساز   اسم پسوند داراي  واژگاني  پ. تقابل با مدخل

 [rude!]           رود است  [ru!de]     روده  )9( 

 [kure!]           كور است  [ku!re]     كوره         

 [W@me!]           خام است [W@!me]     خامه       

  [ruze!]           روز است  [ru!ze]     روزه  )10(
 [tReRme!]           چشم است  [tReR!me]     چشمه       

 [hafte!]           هفت است [haf!te]     هفته      

 [p@!j@ne]            است  پايان   [p@j@!ne]   ) پايانه11(

 [j@!r@ne]            ياران است  [j@r@!ne]  يارانه      

 [s@!m@ne]            سامان است  [s@m@!ne]  سامانه       

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
6.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

15
 ]

 

                            13 / 29

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.6.8
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11146-fa.html


  ...اي واژگاني  هاي تكيه تقابل                                                                                             بشير جم  

 

112 

   /e-/تكواژ عربي تأنيث داراي  واژگاني  ت. تقابل با مدخل

  /i-/بست  واژه + پي با گروه فعلي داراي /i-/. تقابل مدخل واژگاني داراي پسوند 2 -  2 -  5

از آنجا هستند.   نگاره هم - آوا  دو تكواژ هم/i-/ بستي  پيو فعل  /i-/ ساز پسوند اسم / صفت
بر  اسم، صفت يا قيد تعلق دارند، هجاي آخرشان تكيه ةهاي پسونددار به مقول كه اين واژه

هاست، در بر نبودن آن ها، تكيه بست هاي پي است. از طرفي، از آنجا كه يكي از ويژگي
اي ه بر است. بنابراين، در نمونه هجاي ماقبل آخر تكيه [i-]بست  هاي فعلي داراي پي گروه

به لحاظ تكيه در تقابل با همان  /i-/ ساز ) يك مدخل واژگاني مشتق با پسوند اسم / صفت13(
  :قرار دارد/i-/ بستي  پياسم يا صفت با فعل 

جايي تكيه نيست؛ جابهها  اسمهمان گونه كه آشكار است، عامل اصلي تمايز معنايي اين 
  است./i-/ بستي  پيبا فعل  /i-/ ساز بلكه تكيه خود پيامد تفاوت پسوند اسم / صفت

  
   /and-/     گروه فعلي گذشته داراي شناسة سوم شخص جمعِ  تقابل مصدر با .3 -  2 -  5

شود  حذف مي /n/  در پي همخوان ،در بافت انتهاي واژه /d/ارسي همخوان فدر زبان 
صورت ترتيب بههاي بلند، چند و تند به )؛ مانند تلفظ واژه205 -  204: 1384، خان جن بي(

[bolan]، [tRan] و[ton]  سوم شخص جمعِ  شناسة. رخداد اين فرايند در مورد/-and/ 
اي كه از  نتيجه، گروه فعليشود. در مي  /an/پسوند مصدريظ آن با موجب يكسان شدن تلف

هاي مصدر همان  هايي يكسان با واج آواچسبيدن اين شناسه به فعل ساخته شده است، داراي 
 هاست:جايگاه تكية آن ،فعل خواهد بود. تنها تفاوت آوايي ميان اين گروه فعلي و مصدر

   [sa!>ide]          است  سعيد [sa>i!de]         سعيده  )12( 

  [mar!hume]                   م است  مرحو [marhu!me]         مرحومه       

 [Ra!rife]          شريف است [Rari!fe]         شريفه       

 [ah!v@zi<] در اهواز هستي    [ahv@!zi<] اهوازي   ) 13(

 [f@rsi!] هستيفارس   [f@r!si] زبان فارسي         

 [bi!k@ri] بيكار هستي  [bik@!ri] بيكاري       
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گروه فعلي گذشتة داراي  علت اصلي تقابل مصدر با همان گونه كه آشكار شد، تكيه
تقابل از شناسه موجب  /d/نيست؛ بلكه حذف همخوان  /and-/شناسة سوم شخص جمعِ 

  شده است.اي اين دو ساخت با هم  تكيه
  

  . تقابل مدخل واژگاني مركب با گروه فعلي امري4 -  2 -  5
هاي مركب با تكية واژگاني به لحاظ جايگاه تكيه در  هاي الف و ب هر يك از واژه در نمونه

  خود كه تكية فراواژگاني دارد، قرار گرفته است:  تقابل با گروه فعلي امري متناظر
  /-be/ي پيشوند الف. تقابل با گروه فعلي امري دارا

ساز، پيشوندي تصريفي  وندي اشتقاقي و پيشوند امريساز، پيش از آنجا كه پيشوند صفت
هاي واژگاني مركب  مدخلبازنمايي آوايي اين  تمايز معناييعلت اصلي  تكيه، جايي است، جابه

شده و تكيه  تمايز معناييموجب اين  هاآن تكواژهاينيست؛ بلكه تفاوت با گروه فعلي امري 
 پيامد اين تفاوت است.

  /-be/امري فاقد پيشوند  ب. تقابل با گروه فعلي

فعلي امري متناظرش در   با گروه ركبهاي واژگاني م مقايسة ساختمان هر يك اين مدخل

 [raftan!] رفتند   [raf!tan] رفتن ) 14(

 [goftan!] گفتند  [gof!tan] گفتن       

 [didan!] ديدند  [di!dan] ديدن      

 [hu!GuG beâir] حقوق را بگير [huGuGbe!âir] بگير (كارمند) حقوق )15(    

 [gol !nazan] گل را نزن   [golna!zan] زني)  نزن (ناموفق در گل گل         

 [dars !naWun]  درس را نخوان [darsna!Wun]  نخوان(تنبل) درس         

 [p@k kon!] چيزي را پاك كن    [p@k!kon] افزار)  كن (نوشت پاك )16( 

 [âarm kon!] چيزي را گرم كن [âarm!kon] كن (لباس ورزشي) گرم       

 [R@d b@R!] خوشحال باش  [R@d!b@R] شادباش (تبريك)       
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ها وجود ندارد. درواقع هر يك هاي آن دهد كه هيچ تفاوتي ميان تكواژ هاي ب نشان مي نمونه
فعلي امري متناظرش ساخته شده است. بنابراين، تغيير   گروه از هاي واژگاني مركب اين مدخل

  ت.مركب شده اس  ةفعلي به واژ  جايگاه تكيه موجب تبديل گروه
  

با گروه فعلي امريِ داراي همان  /-na/. تقابل مدخل واژگاني داراي پيشوند 5 - 2 -  5

  پيشوند

به لحاظ جايگاه تكيه در تقابل با گروه  /-na/هاي واژگاني داراي پيشوند  هر يك از اين مدخل
  خود كه تكية فراواژگاني دارد قرار گرفته است:  فعلي امريِ متناظر

ساز، پيشوندي تصريفي  ساز، پيشوندي اشتقاقي و پيشوند امري از آنجا كه پيشوند صفت

هاي واژگاني با گروه  مدخلبازنمايي آوايي اين  ييتمايز معناعلت اصلي  جايي تكيه است، جابه
شده است و تكيه  تمايز معناييموجب اين  هاآن تكواژهاينيست؛ بلكه تفاوت فعلي امري 

  پيامد اين تفاوت است.
  

  گذشته تقابل مدخل واژگاني مركب با گروه فعلي .6 -  2 -  5
ژگاني به لحاظ جايگاه تكيه در با تكية وا 18هاي هاي واژگاني مركب نمونه هر يك از مدخل

 خود كه تكية فراواژگاني دارد قرار گرفته است:  متناظر گذشتةتقابل با گروه فعلي 

 است. 33مصدر مرخمهاي واژگاني مركب،  كار رفته در هر يك از اين مدخلجزء فعلي به

 [natars!]  نترس (نهراس) [na!tars] )             باك ) نترس (بي17(

 [nasuz!] نسوزان [na!suz] نسوز       

 [naRcan!] چيزي را نشكن [naR!can] نشكن (محكم)       

 [cam bud!]  كم بود [cam!bud]  كمبود )18(

 [dir card!] (او) دير كرد [dir!card] ديركرد (تاخير)       

 [b@z d@Rt!]  (او) باز داشت [b@z!d@Rt] گيري) بازداشت (دست      

 [dast bord!] (او) دست برد [dast!bord] دستبرد (دزدي)      
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جايي  جابه كار رفته است. بنابراين،هاي فعلي، فعل گذشته به در هر يك از اين گروه حال آنكه
جزء نيست؛ بلكه تفاوت فعلي و هاي اسمي  گروهبازنمايي آوايي  عناييتمايز معلت اصلي  تكيه
همچنين، در دو مورد  شده و تكيه پيامد اين تفاوت است. تمايز معناييموجب اين  هاآن فعلي
تمايز معنايي نيز وجود دارد.  تر افزون بر تمايز نحوي بين دو گروه فعلي و اسمي، پايين
 به دستيابي در واژگاني تكية الگوي تأثير بررسينيز با هدف  )1392( خان جن بيو آبادي  فيض

 ،دريافت برد، ، پيشدرگذشت ،رفت پيش ،بازگشت زبانان، از ده واژةفارسي در ذهني واژگان
اند و بيان  در پژوهش خود استفاده كرده آمد پيش و بازيافت ،بازداشت برخورد،، سررسيد

 درو  كلمه نحوي ةمقولمورد اول فقط موجب تغيير  چهار در تكيه الگوي تغييركنند كه مي

نيز معنايي  هاي مشخصه تغيير سبب كلمه، نحوي ةمقول تغيير بر افزون دوم شش مورد
   شود. مي

  
  گروه فعلي گذشتة نقلي . تقابل مدخل واژگاني مركب (صفت مفعولي) با 7 -  2 -  5

 [zaIâ zade!] (او) زنگ زده  [zaIâza!de] زده  زنگ) 19(      

 [del baste!] (او) دل بسته  [delbas!te] دلبسته (عاشق)             

 [k@r carde!]  كار كرده(او)    [k@rcar!de]  دوم) كاركرده (دست            

: 1382شود (طباطبائي،  صفت مركب مفعولي از تركيب اسم + صفت مفعولي ساخته مي
اي  به لحاظ تكية واژگاني در تقابل تكيه 20هاي ههاي مركب مفعولي نمون ). هر يك از صفت63
  خود كه تكية فراواژگاني دارد قرار گرفته است:  متناظر نقلي ةگذشت گروه فعليبا 

 نقليفعلي گذشتة   با گروه هاي واژگاني مركب مقايسة ساختمان هر يك اين مدخل
  دارد. درواقع هر مدخلها وجود نهاي آن دهد كه هيچ تفاوتي ميان تكواژ متناظرش نشان مي

متناظرش ساخته شده است. بنابراين، تغيير جايگاه  نقلي ةفعلي گذشت  گروه از واژگاني مركب
  مركب شده است.  فعلي به واژة  تكيه موجب تبديل گروه

  
   منفيگروه فعلي گذشتة نقلي  با مفعولي منفي  . تقابل صفت8 -  2 -  5
) ساخته /de@-/و  /de/ ،/-ide/ ،/-te-/مفعولي ( ةپاي سوندفعل + پ ةپاياز پيوند » مفعولي ةپاي«

به  20هاي شمارة هاي مفعولي منفي داده ). هر يك از صفت72: 1384الديني،  شود (مشكوه مي
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مفعولي  ةكه داراي پاي خود  متناظر منفيِنقليِ  ةگروه فعلي گذشتلحاظ جايگاه تكيه در تقابل با 
  قرار دارد:است، 

 [napoWte!]  (فاعل/ مفعول) نپخته  [napoW!te]  پخته نشده)) نپخته (20(

 [naRoste!]  نشسُته (او) [naRos!te]  نشسته (شسته نشده)

 [natar@Ride!] (او) نتراشيده  [natar@Ri!de] (تراشيده نشده)نتراشيده

منفيِ  نقليِ ةفعلي گذشت  هاي مفعولي منفي با گروه ساختمان هر يك از اين صفت ةمقايس
ها وجود ندارد. بنابراين، جايگاه هاي آن دهد كه هيچ تفاوتي ميان تكواژ متناظرش نشان مي

  ها با يكديگر شده است. متفاوت تكيه تنها عاملي است كه موجب تمايز اين ساخت
  

  فراواژگاني ةفراواژگاني با تكي ة. تقابل تكي6
  پردازد. اني در زبان فارسي ميفراواژگ ةفراواژگاني با تكي ةاين بخش به انواع تقابل تكي  
  

     گروه اسمي با گروه اسمي. تقابل 1 -  6
گروه بست ملكي در تقابل با  هجايي + پي متشكل از پاية تكگروه اسمي هاي زير  در نمونه

بست يكساني  ها داراي پي بست ملكي قرار دارد. اين نمونه متشكل از پاية دوهجايي + پياسمي 
 ةبست ملكي براي رفع التقاي اين واكه با واك پي ي/a/ ةي از حذف واكها ناشهستند. تقابل آن

/e/ ةطور اختياري واكها به در اين واژههاي دوهجايي است. گفتني است  در انتهاي واژه /e/ ،ي
» ات خاله«در  بست پي ي/a/ ةحذف واك شود. بست ملكي نيز حذف مي ي پي/a/جايواژه به

                                             / W@!le+at/   [W@!let] →نشان داده شده است: 

هايشان يكسان  به لحاظ نوع و تعداد آوا اين دو ساخترخداد اين فرايند حذف،  ةدر نتيج
  متفاوتشان است: ةجايگاه تكي ها،آنشوند. تنها تفاوت آوايي  مي

زيرا نيست؛ هاي اسمي  اين گروه تمايز معناييعلت اصلي  تكيههمان گونه كه آشكار شد، 

 [m@!let]       ات ماله   [m@let!] ) مالت (مالِ تو)21(     

 [W@!let]       ات خاله   [W@let!] خالت (خالِ تو)            

 [s@!zeR]       اش سازه   [s@zeR!] سازش(سازِ او)            
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  اند. ندارند تشكيل شده همهايي كه ارتباطي به  اي از واژه هاي تكيه اين تقابل
  

  . تقابل گروه اسمي با گروه فعلي2 -  6
  هستند: فعلي اي شامل تقابل يك گروه اسمي با يك گروه هاي تكيه تقابل برخي از

  

متشكل  با گروه فعلي /am-/بست ملكي از واژه + پي اسمي متشكل  گروهتقابل . 1 - 2 -  6  

   /am-/    يبست واژه + فعل پياز 
تشكيل  /am-/بستي  يك پايه + فعل پياز » ام  باخته«و » ام كلافه«، »ام روزه«فعلي هاي  گروه
 صورت در بازنمايي آوايي به ،/ru!ze+am/با بازنمايي واجي » ام روزه«نمونه،  اند. براي شده

[ru!zam]ةواكحذف شود. اين تلفظ ناشي از رخداد فرايند واجي  تلفظ مي /-e/  ةواژانتهاي از 
است.  /am-/بستي  فعل پي ي/a-/  ةاست؛ علت حذف اين واكه، رفع التقاي آن با واك »روزه«

هايشان يكسان  به لحاظ نوع و تعداد آوا» روزم« گروه اسميو » ام روزه«گروه فعلي نتيجه، در
در انتهاي  [a]شان است. البته، واكة  جايگاه متفاوت تكيه ها،آناند. تنها تفاوت آوايي  شده

است. علت آن اين است كه كلاً  در انتهاي گروه اسمي [a]تر از واكة  اندكي كشيدهعلي گروه ف
  تر از ساير هجاها هستند.  بر اندكي كشيده هجاهاي تكيه

بازنمايي آوايي  تمايز معناييعلت اصلي  جايي تكيه همان گونه كه آشكار شد، جابه
شده  تمايز معناييموجب اين  هانيست؛ بلكه تكواژهاي متفاوت آنفعلي و هاي اسمي  گروه

  كيه پيامد تفاوت تكواژهاست.است و ت

 [ru!zam]       هستم ام) روزه (روزه   [ruzam!] روزم (روزِ من) ) 22(     

 [cal@!fam]       لافه هستمام) ك (كلافه   [ca!l@fam] كلافم (كلاف من)             

 [b@W!tam]       ام  باخته   [b@Wtam!] باختم (باخت من)             
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از  با گروه فعلي متشكل /e-/سازِ   + پسوند معرفه از واژه اسمي متشكل  . تقابل گروه2 -  2 -  6

    /ast-/ بست پي+  همان واژه

   شده است. /e-/ساز   معرفهآوا شدن آن با پسوند  موجب هم [e-]به  /ast-/ بست پي تغيير
ساز است   معرفهدر تقابل با همان واژه كه داراي پسوند  ستب پيداراي اين  ةنتيجه، واژدر

  فعلي در جايگاه تكيه است:  اسمي و گروه  تنها تفاوت آوايي ميان اين گروه گيرد. قرار مي
 [doW!tare] است  دختر [doWta!re] دختره) 23(

 [Ga!RaIâe] قشنگ است [GaRaI!âe] قشنگه      

 [ku!tRice] استكوچك  [kutRi!ce] كوچيكه      

  هاي جايي تكيه عامل تمايز معنايي هر يك از اين گروه همان گونه كه آشكار شد، جابه
ها جايي تكيه پيامد تفاوت تكواژهاي پاياني آن اسمي با گروه فعلي متقابل نيست؛ بلكه جابه

  ند.ا شده [e-]به  /ast-/ بست پي تبديلافزون بر رخداد چند فرايند واجي است كه موجب 
  

 گروه فعلي با گروه فعلي. تقابل 3 -  6

 فعلي ديگر با يك گروه فعلياي زبان فارسي شامل تقابل يك گروه  هاي تكيه تقابل برخي از
به ) اولي 2009بر اساس سالفلد (كه در زبان اسپانيايي  habl!oبا   h!abloهستند. مانند تقابل

  ست.ا» سخن گفت«به معني  و دومي» گويم سخن مي«معني 

  

  گذشتة ساده  گروه فعليبا  گذشتة نقلي گروه فعلي. تقابل 1 -  3 -  6
هاي الف به لحاظ جايگاه گذشتة نقلي نمونه هاي فعلي گروههاي الف و ب هر يك از  در نمونه

در انتهاي گروه فعلي  [a]البته، واكة  قرار دارد. ساده ةگذشت  گروه فعليتكيه در تقابل با يك 
گونه   گذشتة ساده است. همان فعليدر انتهاي گروه  [a]تر از واكة  ي كشيدهاندكگذشتة نقلي 

 تر از ساير هجاها هستند. بر اندكي كشيده كه بيان شد، علت آن اين است كه كلاً هجاهاي تكيه

گروه فعلي هاي الف  در نمونه /am-/ و پسوند رابط/am-/ اول شخص مفرد  ةشناس الف.
شود. حال آنكه بر اساس  ساخته مي /am-/ ة+ شناس ساده از فعل گذشته ةگذشت

 /am-/مفعولي + پسوند رابط  ةاز پاينقلي  ةگروه فعلي گذشت) 62: 1384الديني ( مشكوه
  شود. ساخته مي
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مفعولي حذف  ةپاي يِ/e/ ةواكها در زبان فارسي مجاز نيست،  از آنجا كه التقاي واكه
برطرف شود. رخداد اين فرايند حذف  /am-/رابط  پسوند ةاين واكه با واك شود تا التقاي مي
 ةنتيجدر   /raf.!te.am/   →  [raf!tam]نشان داده شده است:   » ام رفته«عنوان نمونه در به

هاي يكساني  ساده داراي آوا ةو گذشت نقلي ةرخداد اين فرايند حذف، دو گروه فعلي گذشت
الديني  مشكوههاست. آن ةجايگاه تكي ، روه فعليخواهند بود. تنها تفاوت آوايي اين دو نوع گ

فرايند را اين  »گفتم« و» ام گفته«شده بين اي ايجاد ) با ذكر تمايز تكيه124 - 123: 1374(
  ناميده است.» ادغام«

قرار دارد.  /am-/و پسوند رابط  /am-/ ةشناس تكيه بر هجايِ ماقبلِ در بازنمايي واجي،
آشكار  /raf.!te.am/و  /raf.tam!/بر بودن هجاي ماقبل اين دو تكواژ در  براي نمونه، تكيه

به واكه جايي تكيه از هجاي داراي اين  موجب جابهمفعولي،  ةپاي يِ/e-/ ةحذف واكاست. 
گذشتة  گروه فعليعلت اصلي تقابل  جايي تكيه شده است. بنابراين، جابه /am-/پسوند رابط 

البته، واكة  است. /e/ ةحذف واك پيامدخود  گذشتة ساده نيست؛ بلكه تكيه گروه فعلينقلي با 
[a]  تر از واكة  اندكي كشيدهدر انتهاي گروه فعلي گذشتة نقلي[a]  فعليدر انتهاي گروه 

تر از ساير هجاها  بر اندكي كشيده گذشتة ساده است. علت آن اين است كه كلاً هجاهاي تكيه
  هستند 

  گروه فعليهاي ب  در نمونهand-/ و پسوند رابط  /and-/سوم شخص جمع  ةب. شناس
شود. بر اساس  ساخته مي /and-/سوم شخص جمع  ة+ شناسة ساده از فعل گذشت ةگذشت

 /and-/مفعولي + پسوند رابط  ةاز پاينقلي  ةگذشت  گروه فعلي) 62 :1384الديني ( مشكوه
سوم  ةشناسدر  /n/  همخوان در پيِ ،در بافت انتهاي واژه /d/حذف همخوان شود.  ساخته مي

موجب يكسان شدن آوا هستند،  كه دو تكواژ هم /and-/و پسوند رابط  /and-/شخص جمعِ 
مفعولي حذف  ةپاي يِ/e/ ةواك ها نيز ر اين نمونهدشود.  مي[an-] صورت ها بهتلفظ آن

شود. رخداد اين دو فرايند حذف  رفع /and-/پسوند رابط  ةاين واكه با واك شود تا التقاي مي

 [raftam!] رفتم  [raf!tam] ام  رفته) 24(

 [goftam!] گفتم [gof!tam] ام  گفته        

 [didam!] ديدم [di!dam] ام ديده        
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رخداد اين دو  ةدر نتيج /raf.!te.and/ [raf!tan] →نشان داده شده است:      » اند رفته«در 
هاي يكساني خواهند بود.  ساده داراي آوا ةو گذشت نقلي ةگذشت   فرايند حذف، دو گروه فعلي

  هاست:آن ةجايگاه تكي ،تنها تفاوت آوايي اين دو گروه فعلي

قرار دارد.  /and-/و پسوند رابط  /and-/ ةشناس بر هجايِ ماقبلِ تكيه در بازنمايي واجي،
آشكار  /raf.!te.and/و  /raf.tand!/بر بودن هجايِ ماقبلِ اين دو تكواژ در  براي نمونه، تكيه

به پسوند جايي تكيه از هجاي داراي اين واكه  موجب جابهمفعولي  ةپاي يِ/e/ ةحذف واكاست. 
نقلي با ة گذشت گروه فعليعلت اصلي تقابل  جايي تكيه براين، جابهشده است. بنا /and-/رابط 

  است. /e/ ةحذف واك پيامدخود  ساده نيست؛ بلكه تكيه ةگذشت گروه فعلي
  

  گروه فعلي داراي اسم سادهداراي تركيب صفتي با  گروه فعلي. تقابل 2 - 3 -  6
لحاظ جايگاه تكيه در تقابل با ، به 26هاي داراي تركيب صفتي نمونههاي فعلي  گروههر يك از 

 است قرار دارد: گروه فعلي متناظر خود كه داراي اسم ساده

 داراي گروه فعليداراي تركيب صفتي با  هاي فعلي گروهساختمان هر يك از اين  ةمقايس
ها وجود ندارد. بنابراين، هاي آن دهد كه هيچ تفاوتي ميان تكواژ ش، نشان مي متناظر اسم

ها با يكديگر شده است.  جايگاه متفاوت تكيه تنها عاملي است كه موجب تقابل اين ساخت
داراي پيشوند منفي + فعلِ  گروه فعليدر تقابل با » ندار«داراي صفت  گروه فعليِهمچنين، 

  قرار دارد:» دار«
  [nad@rim!]يم      (چيز خاصي را) ندار        [na!d@rim]     فقيريم)) نداريم ( 27(

 [raftan!] رفتند  [raf!tan] اند رفته) 25( 

 [goftan!] گفتند [gof!tan] اند  گفته        

 [didan!] ديدند [di!dan] اند ديده       

 [b@r d@ram!]  بارم)بار دارم (حامل  [b@r!d@ram] آبستنم) ) باردارم (26(

 [dY@ d@re!] جا دارد  [dY@!d@re] جادار است       

 [pul d@ram!] پول دارم  [pul!d@ram] (ثروتمندم) لدارمپو      
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ش،  متناظر اسم داراي گروه فعليداراي تركيب صفتي با  فعلي  گروهساختمان  ةمقايس
ها وجود ندارد. بنابراين، جايگاه متفاوت تكيه هاي آن دهد كه هيچ تفاوتي ميان تكواژ ينشان م

  با يكديگر شده است.  تنها عاملي است كه موجب تقابل اين دو ساخت
  

  تأكيدي ة. تقابل ناشي از كاربرد تكي4 -  6
جيرة آوايي هاي ديگر در هر زن نوعي تكيه است كه نسبت به ساير انواع تكيه 34تأكيدي ةتكي

شود و هجاي  اي ساخته مي معين، از حداكثر فشار هوا، تغييرات زيروبمي و كشش واكه
تأكيدي را با  ةشود. تكي هجاهاي ديگر آن زنجيره شنيده مي ةبر تأكيدي، رساتر از هم تكيه

هاي الف، ب و پ  ). تقابل123 -  122: 1356شناس،  كنند (حق آوانويسي مي ]"[ نشانة زيروبمي
شان نيز تغييري نكرده است. با وجود  اند. جايگاه تكية اصلي هاي يكساني تشكيل شده تكواژ از

تأكيدي در برابر  ةكاربرد تكي ةنتيج ها با يكديگر تفاوت دارد. اين تمايز معنايياين، معناي آن
                                 عدم كاربرد آن است:                                                                

) در [i-] ةبست نكر (شامل پي[ci] تأكيديِ هجاي  ةالف. تقابل ناشي از تلفظ توأم با تكي
  سطح جمله:

  )28          (cimun naraft]" [!je              [!jecimun naraft] 

 »تنرف مانفقط يك نفرِ«    »حتي يك نفرمِان هم نرفت«                  

[!je"ciRun nist] [!jeciRun nist] 

»شان نيست فقط يكي«  »شان هم نيست حتي يكي«  
[!je"citun s@lem nist] [!jecitun s@lem nist]  

  »فقط يك نفرتان سالم نيست«  »حتي يك نفرتان هم سالم نيست«

بست  يكه دربردارندة پ [ci]ي به هجا  [je]اصلي از هجاي ةجايي تكي گفتني است كه جابه
 ةشود كه تكي اند. بنابراين، مشخص مي ها فاقد تكيه بست نكره است، غيرممكن است؛ زيرا پي

                                      تر بودن از نوع تأكيدي است.    با توجه به رساتر و قوي[ci] هجاي 
  له:تأكيدي در سطح جم ةبا تكي» يك« ةبعد از واژ ةب. تقابل ناشي از تلفظ واژ

  
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
6.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

15
 ]

 

                            23 / 29

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.6.8
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11146-fa.html


  ...اي واژگاني  هاي تكيه تقابل                                                                                             بشير جم  

 

122 

[!jec na"far naj@mad]  )29   (     

»حتي  يك نفر هم نيامد«       

 [!jec nafar naj@mad] 
»فقط يك نفر نيامد«      

[!jec "b@@@@r nagoft] 

»حتي يك بار هم نگفت«  
 [!jec b@r nagoft]  

»نگفت رفقط يك با«     

[!jec "ruz naraftam] 

»حتي يك روز هم نرفتم«  
 [!jec ruz naraftam]    

»فقط يك روز نرفتم«    
»                                        چه«پرسشي داراي  گروه اسميبا » چه«داراي  تعجبي گروه اسميپ. تقابل 

 گروه اسميپرسشي به  گروه اسميتأكيدي موجب تبديل  ة، كاربرد تكي30هاي  در نمونه
  تعجبي شده است:

  . نتيجه7

اي زباني بسيار غني است، فقط  هاي تكيه با وجود اينكه فارسي به لحاظ برخوداري از تقابل
كمينه بودن يك كمينه دارد. شرط لازم براي جفتصورت جفتاي واژگاني به ل تكيهپنج تقاب

صورت مدخل واژگاني در اي واژه بودن هر دو عضو آن است كه ملاك آن درج به تقابل تكيه
اي فراواژگاني كه هر دو عضو يا  هاي تكيه هاي لغت است. بنابراين، آن دسته از تقابل فرهنگ

تغيير تلفظ يكي از دو عضوشان  ةجزو يك گروه نحوي باشد يا در نتيجيكي از دو عضوشان 
 تمايزدهندگيِواژگاني يا   ةروند. از آنجا كه تكي شمار نميكمينه بهايجاد شده باشد، جفت

ها از اي نيست، براي تمايز آن هاي تكيه تقابلدر اين  تنها ملاك قابل بررسي» كمينهجفت«
 شود. هنگامي تغيير جايگاه تكيه موجب  در نظر گرفته نمي» نهكميجفت«يكديگر فقط ملاك

ديگري در كار نباشد. به سخني ديگر، هنگامي  ةشود كه عامل تمايزدهند تغيير معني مي
توان گفت كه تغيير جايگاه تكيه موجب تغيير معني شده است كه آن دو عنصر متقابل، از  مي

رخداد فرايندهاي واجي نباشد.  ةها نتيجاز آن تكواژ(هاي) يكساني تشكيل شده باشند يا يكي
در غير اين صورت، تكيه خود پيامد تفاوت تكواژ(ها) يا رخداد فرايندهاي واجي است. بر اين 

 [tRe cet@bi!]  كدام كتاب؟   [tRe ce"t@@@@bi!]  ) عجب كتابي!30(      

 [tRe puli!]  كدام پول؟   [tRe "puli!] عجب پولي!             

 [tRe caRci!]  كدام كشك؟   [tRe "caRRRRci!] عجب كشكي!             
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اي بين يك واژه و يك  هاي تكيه هاي اين پژوهش نظرات پژوهشگراني را كه تقابل اساس، يافته
نامرتبط يك جفت   ةتمايز معنايي ميان دو واژ شمار آورده بودند ياگروه را نيز جفت كمينه به

كند. در اين پژوهش چارچوب  جايي تكيه دانسته بودند، رد مي اي را ناشي از جابه كمينه تكيه
  دستور «اي فراواژگاني  هاي تكيه كار رفته براي تعيين ساخت نحوي تقابلنظري به

ي نيز تلفظ روساختي بود. نوآوري ا هاي تكيه ملاك تعيين تقابلهمچنين،  بود.» گروهيساخت
اي واژگاني /  هاي تكيه اين مقاله بدين لحاظ است كه نخستين پژوهشي است كه به تقابل

ها در زبان فارسي پرداخته است. همچنين، دستاورد فراواژگاني و چرايي و چگونگي ايجاد آن
بندي و  معرفي، دستهاي از رهگذر  هاي تكيه مهم اين پژوهش رفع بلاتكليفي پيرامون تقابل

ها از طريق انتخاب نام  بخشي به اين تقابل ها و همچنين، هويتموشكافي دلايل ايجاد آن
  هاست.براي آن» واژگاني و فراواژگاني«
  

  ها نوشت . پي8
1.  Volker Huss 

2.  Ronald F. Feldstein   

3.  stress opposition 

4.  lexical stress  
5.  post-lexical stress  
6.  stress minimal pair 

7.  Carlos Gussenhoven 

8.  José Ignacio Hualde 

9.  Violeta Martínez-Paricio  
10. Byron Ahn    
11. Marc Garellek 

12. James White  
13. Timo B. Roettger  
14. Phrase Structure Grammar 

1 5. Noam Chomsky 

1 6. Phrase Structure Rules 

17. Jonathan Howell 

18. Otto Jespersen  
19. Roger Kingdon 

20. Hans Kurath 

21. Alfred C. Gimson 

22. Anita K. Saalfeld  
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23. Anne Cutler 

24. Maxey Brooke  

25. stress homographs 

26. Value Stressing 

27. Morphological Stressing 

28. Definition Stressing 

29. Francis Katamba   

30. Charles A. Ferguson  

31. Gilbert Lazard 

32. Elmar Ternes 

و معني مصدر را افاده  حذف شده استمصدر از آن  نشانة »ن«كه  استاي  واژه مصدر مرخم. 33
 .كند مي 

34. emphatic stress 

  

  . منابع9
  مت.تهران: س .شناسي : نظرية بهينگي واج). 1384، محمود ( جن خان بي  •
 . تهران: سمت.نظام آوايي زبان فارسي. )1392( ـــــــــــــــ  •

 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.فرهنگ توصيفي فرايندهاي واجي). 1394( شيرجم، ب  •

    هـاي گونـاگون در    / در بافـت ast-بستيِ / پي  تبيين تغيير تلفظ فعل« ).1394( ـــــــــــــــ  •
 .40 - 21صص   .1 ش .6 د .هاي زباني پژوهش ».نظرية بهينگي چارچوب

هـاي   شناسي و گويشزبان ».در زبان فارسي "را"پيرامون تلفظ « ).1396( ـــــــــــــــ  •
 .14 - 1 صص ). 16(پياپي  .1 ش .9س  .خراسان

 تهران: آگاه.. آواشناسي ).1356محمد ( شناس، علي حق    •

  .تهران: سمت .مباني صرف ).1387( يداشقاقي، و  •

تهران: مركز نشر  .اسم و صفت مركب در زبان فارسي .)1382طباطبائي، علاالدين (  •
 دانشگاهي.

 ثير تكية واژگاني برأبررسي ت« .)1392( خان جن بي حمودم وسادات  روين، پآباديفيض  •
 ش .5 س .شناسيهاي زبان پژوهش .»زباناندر فارسي به واژگان ذهني دستيابي

 .20 -  1 صص .)8پياپي (1

 . تهران: پژوهشگاه.ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز. )1371( يرانكلباسي، ا  •
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  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد .ساخت آوايي زبان. )1374( الديني، مهدي ةمشكو  •

 .تهران: سمت .دستور زبان فارسي: واژگان و پيوندهاي ساختي). 1384( ـــــــــــــــ  •

تهـران:   .شناسـي و كـاربرد آن در زبـان فارسـي     زبانمباني ). 1358(نجفي، ابوالحسن   •
  نيلوفر.
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